
 مولانا نظر از عقل و خیال                                                    

  

 مقدمه:

به عنوان مبدء حیات، بعد از وجود مهمترین عنصر خلقت است، زیرا زندگی و رشد موجودات وابسته به آن است. و شناخت آن « نفس»

گیرد و آنچه مورد شناخت قرار می گیرد و موضوع آن است نیز مبدء همه شناختهاست چرا که خود شناخت به واسطه نفس صورت می

به عنوان مثال شناخت گیاه عبارت است از شناخت حیات آن و قوا و استعدادهایی که در آن قرار دارد که این ابعاد و قوای نفس است، 

آید. شناخت انسان نیز یا شناخت ابعاد و قوای روحی و روانی اوست که به نفس بازمی گردد یا شناخت موارد از ابعاد نفس به شمار می

و اگر با ملاصدرا هم سخن شویم و ماده را دارای استعداد زنده شدن بدانیم، شناخت ماده  آیند.بدن که به عنوان ابزار آن به شمار می

آید. به هر روی آنچه در آفاق)جهان بیرونی( و انفس )جهان درونی( در جریان نفس به شمار میکه نفس از آن برمی خیزد، نیز شناخت 

رو در  گردد. از همینکه سراسر هستی حیات و شعور است که به نفس بازمیو تجلی است، همان ابعاد و قوا و مراتب نفس است، چرا 

اخت آن به آید و در نهایت شنمتون دینی شناخت نفس به عنوان مفیدترین شناخت، و بهترین راه به سوی شناخت دیگری به شمار می

 . 1شناخت مبدء آفرینش منجر خواهد شد
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و  حرکت یعنی جماداتار موجودات به موجودات ساکن و بیید، با این معیآبه عنوان مبدء حرکت به شمار می سفهنفس در نزد فلا

اند نباتی که دارای نفس «گیاهان»ی دسته شود و جانداران نیز به میزان قوای نفسانی به سهموجودات متحرک یعنی جانداران تقسیم می

و نفس انسان در سیر خود همه  شوند.نفس ناطقه)عاقله( است، تقسیم می که دارای «هاانسان»که دارای نفس حیوانی و  «حیوانات»و 

ای سایر هاین صورت انسان دارای همه ویژگی در گذارد تا به مرحله نفس انسانی برسد،دی، نباتی و حیوانی را پشت سر میمراتب جما

 .آید، یعنی هر آنچه در خلقت است در انسان جمع شده استبه شمار می و کون جامع موجودات است و به همین دلیل از همه برتر است

 بیان نموده است:رشد و اطوار نفس را  مولوی نیز این مراحل

 ردم و نامی شدم                        و ز نما مردم ز حیوان سر زدماز جمادی مُ                                               

 ترسم کی زمردن کم شدم پس چهمُردم از حیوانی و آدم شدم                                                                      

 حمله دیگر بمیرم از بشر                               تا برآرم از ملائک بال و پر                                              

 هو ز ملک هم بایدم جستن ز جو                  کل شیءٍ هالک الا وجه                                            

 بار دیگر از ملک پران شوم                       آنچه اندر وهم ناید آن شوم                                            

 پس عدم گردم عدم چون ارغنون                 گویدم کانا الیه راجعون                                           

ان حکیمان چنین ند؛ از سخنکنمی« قوه»و از مبدأ تعبیر به زند باید به مبدأی مستند باشد، حکیمان معتقدند هر فعلی که از انسان سر می

ن در ، پس از آ«منفعل نشدن به آسانی»است، سپس در معنای « مبدأ کارهای سخت»در اصل به معنای « قوه»شود که واژۀ استنباط می

 به کار گرفته شده است.« باشدقدرت و مبدأ هر فعل هر چند سخت ن»معنای هر انفعال هر چند سخت نباشد و در نهایت به معنای 

                                                           
 وایات آمده است: معرفت النفس انفع المعارف. من عرف نفسه فقد عرف ربه.. در ر1 
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نامند، حکما و فلاسفه نیز علل فاعلی را قوه نامیدند، به گونه که در عرف، مبدأ هر فعلی را قوه میعلامۀ طباطبائی معتقد است؛ همان

 نفس انسانی علاوه بر ویژگی مختص خود، از ویژگی نفس نباتی جا که از آن کنند.یمهمین جهت قوا را به طبیعی و نفسانی تقسیم 

و به جهت  ،نفس حیوانی نیز برخوردار است؛ بنابراین نفس به جهت ویژگی نباتی، دارای قوایی مانند: قوه غاذیه، نامیه، مولده است و 

ن قوا دو توان گفت ایسیم بندی کلی، میدر مورد قوای نفس حیوانی و انسانی در یک تق ی است.ویژگی حیوانی، دارای قوای حیوان

 شود.نامیده می« قوۀ محرکه»گویند؛ دوم: قوای حرکتی که نیز می« قوۀ مدرکه»گونه است؛ یک: قوای ادراکی که به آن 

 

 ادراکی نفس قوای

 شوند:یم میوای ادراکی در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسق

 باطنی . قوای ادراک2. قوای ادراک ظاهری    1

 :قوای ادراک ظاهری

 شهور هستند:گانۀ مهمان حواس پنجقوای ادراک ظرهری 

 ه. باصره )بینایی(د. سامعه )شنوایی( ج. شامه )بویایی( ب. ذائقه )چشایی( الف. لامسه)بساوائی( 

راکی شناخت دقیق قوای ادجا که شناسی و پزشکی است؛ ولی از آنهری نیز برعهدۀ علوم طبیعی، زیستبحث در مورد قوای ادراک ظا

تعرض اثبات گذارد و مپزشک بین مدرک و حافظ فرق نمی»باطنی در بعضی موارد مبتنی بر استدلال است و به تعبیر خواجۀ طوسی 

 یم.دهبه همین جهت قوای ادراک باطنی را به صورت خلاصه توضیح می «.شود؛ این امور بر عهدۀ فیلسوف و حکیم استوهم نمی

 ک باطنیقوای ادرا
اند از: حس مشترک، وهم، خیال، حافظه، متخیله و عاقله.بیان کلی در تقسیم بندی حکیمان براین باورند که قوای ادراک باطنی عبارت

 . قوای مدرک، یا مدرک صورند،)کمک کننده به ادراک(اند، یا مُعین بر ادراکقوای ادراک باطنی بدین قرار است: این قوا یا مدرکِ

. قوای اند یا متصرفکنند یا معانی کلی را. قوای معین بر ادراک، یا حافظعانی. مدرک معانی نیز یا معانی جزئی را درک مییا مدرک م

 یز یا حافظ صورند یا حافظ معانی.حافظ ن

وۀ حافظ ، قوه مدرک معانی کلی را عقل، ق«متوهمه»و « وهم»، قوۀ مدرک معانی جزئی را «حس مشترک»حکیمان قوۀ مدرک صور را 

ه اگر نامند. با این توضیح کمی  «متخیله و متفکره»و قوۀ متصرف را « حافظه و ذاکره»، قوۀ حافظ معانی را «مصوره»یا « خیال»صور را 

  گویند.می« مفکره یا متفکره»را به کار گیرد  و اگر قوه عقل آن« متخیله»را به کار گیرد « متصرفه»قوه « وهم»قوه 

 حس مشترک
یاز به حضور مادی محسوسات ندارد. تواند تمام محسوسات را درک کند و هم برای درک آنها نرک نیرویی است که هم میحس مشت

]باشد[ و آن « لوح النفس»گویند، ترجمۀ آن به عربی « بنطاسیا»را به یونانی حس مشترک که آن»گوید: حکیم سبزواری در بیان آن می

هر و حواس خمس ظا« وزیر ملک»را به مسه را به توسط حواس ظاهره و گاه تشبیه کنند آنقوتی است که ادراک کند محسوسات خ

را به حوضی که از پنج نهر آب به آن حوض آید و از آن هایی که اخبار نواحی را به وزیر رسانند و گاه تشبیه کنند آنرا به جاسوس

همچنین از آن راه که چون آیینۀ دو رویی است، رویی به  را حس مشترک گویند وکند آنجهت که همه محسوسات را ادراک می

دارد و صور خیالیه را و ترکیبات متخیله را در باطن ادراک « باطن»دارد و از طرق حواس ادارک محسوسات کند و رویی به « ظاهر»



 کند.

 قوۀ خیال
کند. این قوه انبار، حفظ و نگهداری میهایی را که حس مشترک درک نموده است که صورت« خیال»دومین قوۀ مدرک باطنی قوۀ 

 نۀ قوۀ متصرفه نیز هست.که خزانۀ حس مشترک است. خزاخزانه و بایگانی حس مشترک است. قوۀ خیال علاوه بر این

 نکته:دو 

 شود.یاد می« متخیله»و « مصوره» . گاهی از قوۀ خیال با نام1

 .شوداطلاق می« خیال»قوۀ متخیله نیز که به شود؛ چنانگفته می« خیال». گاهی به حس مشترک 2

 قوه واهمه
که گوسفند، دشمنی با گرگ را یا دوستی و علاقه به فرزند خود را درک کند. مثل اینرا درک می« معانی جزئی»نیرویی است که 

 جهت که از معانیتوانند مدرک آن باشند و از آن کند، دشمنی و دوستی از امور حسی نیست، حواس ظاهری یا حس مشترک نمیمی

ه معانی جزئی نیز مدرک آن نیست. بنابراین نیرویی ک« عقل»جزئی است نه کلی )مثل دشمنی نسبت به گرگ یا دوستی نسبت به فرزند(، 

 نامند.می« وهم»را کند آنرک میرا د

 قوۀ حافظه
« رجعهمست»و « ذاکره»قوۀ واهمه است. این قوه را کند. در واقع خزانه و بایگانی را نگهداری و حفظ می« معانی جزئی»نیرویی است که 

و گاهی با تأنی و درنگ به یاد می« ذاکره»کند و گاه زود یادآوری می« حافظه»کند گویند؛ از آن جهت که معانی را حفظ مینیز می

 شود.نامیده می« مسترجعه»اندازد 

 قوۀ متصرفه
معانی است. این نیرو نیز مثل بقیه نیروها در حیوان تحت قوۀ واهمه است؛ به ها و صورت« تفصیل»و « ترکیب»نیرویی است که کارش 

ا ر گویند. ولی در انسان از آن جهت که نیروی عقل نیز وجود دارد، اگر در تحت تصرف عقل در آید اوهمین جهت او را متخیله می

 گویند.می« مفکره یا متفکره»

 قوۀ عاقله
مجرد، و رسیدن به مجهولات از طریق معلومات، ویژگی مختص انسان است؛ به این جهت قوای حکیمان معتقدند درک معانی کلی و 

کامل  دانند که نفس به واسطۀ آن برایکنند؛ عقل عملی را نیرویی میتقسیم می« عقل نظری»و « عقل عملی»نفس انسانی را به دوستۀ 

ای است که نفس به واسطۀ آن از قوای بالاتر )عالم ر حکیمان قوهگذارد؛ عقل نظری در نظنمودن بدن، تأثیرات اختیاری در آن می

 یابد.پذیرد و به اندازۀ استعداد خود استکمال میاعلی( تأثیر می
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 ثنوی معنویم، تفسیر و تبیین اوست از آنچه فلاسفه و حکمای جوهر نفس می نامند. نفس در مولاناخیال از دیدگاه اولین بحث درباره 

 مولانا، در دو مفهوم به کار رفته است: 
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خ، نفس مظمئنه، شیطان، دروز :هیمی مانندمفامورد در علم اخلاق وجود دارد. این و نیز تقسیماتی که در  نفساول مفهوم اخلاقی  -الف

 اژدها، فرعون و.....

 (824دفتر اول، بیت )   .              کشدهای فکرت میدر جسد *** زخم ناخن روی نفس مطمئنه                            

 (577دفتر اول، بیت ).            است این نفس و دوزخ اژدهاست *** کاو به دریاها نگردد کم و کاست دوزخ                            

 :است شیطانگاهی نفس، معادل 

 (3068دفتر اول، بیت .           )ده اندنفس و شیطان هر دو یک تن بوده اند *** در دو صورت خویش را بنمو                            

 :و یا اژدهاست

 (3186دفتر اول، بیت .                      )نفس اژدرهاست با صد زور و فن *** روی شیخ او را زمرد دیده کن                                

 :است فرعونیا همچون 

 (2386دفتر اول، بیت )                            .نفس فرعونی است هان سیرش مکن *** تا نیارد یاد از آن کفر کهن                                  

 :است در عرف فلاسفه جاری همان مفهوم کهدر معنای دوم نفس،  -ب

 (2337دفتر اول، بیت .                                      )تفرقه در روح حیوانی بود *** نفس واحد روح انسانی بود                           

 (3080دفتر اول، بیت )             .                         نفس اول راند بر نفس دوم *** ماهی از سر گنده گردد نی ز دم                       

 :گاهی نفس حامل قوای حسی است

 (3788دفتر پنجم، بیت )                                 از باطن مرا آواز داد *** که به گوش حس شنیدم بامدادنفس                             

ون چ، مجالی برای پرداختن به نفس به عنوان مدرک و نیز همراستای با آرای مشائیونی در مثنوی غلبه کاربرد نفس در معنای اخلاقی آن

به نظر  .مثنوی نداردتری از آنچه گفته شد در افزون مل ادراک در انسان، جایگاهنفس به عنوان عاگذارد. بنابراین باقی نمی ابن سینا

کنند که در آرای فلاسفه، اصطلاحی معنا و مفهومی را با خود حمل می همان ،«حس»های دیگری همچون رسد اصطلاحات و واژهمی

 .چون نفس از آن برخوردار است

 «حس»های مختلف نفس با واژه ویژگیتوصیف 

ار می ر قلمرو حس مورد بحث قراست. به همین دلیل خیال را د «حس»واژه در ادراک قوای نفس در آرای مولانا اصطلاح کلیدی 

یشتر باب را بوی مفاهیم خود در این  ست، لکنا فلاسفه : شرح مولانا از قوای ظاهری و باطنی نفس در مثنوی معنوی، همچون آرایدده
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رود ار میه کبادراک صرف مادی به عنوان مثال گاهی با صفت  ،های مختلفی داردویژگی «حس»کند تا نفس. این ا کلمه حس بیان میب

 :گیردمقابل عقل و ادراک حقیقی قرار میدر که 

 (2608دوم، بیت دفتر )                    خاک زن در دیده ی حس بین خویش *** دیده ی حس دشمن عقل است و کیش              

 :دهدرا با صفت دون مورد خطاب قرار میو گاهی حس 

 (569دفتر اول، بیت )                       پنبه اندر گوش حس دون کنید *** بند حس از چشم خود بیرون کنید                

ی در ادراک، منحصر به درک حسیند، ادراکشان همچون آنان که اهل علم حسند یعناست و علم حس مانع از دریافت علم الهی و 

 :کندرا از دریافت علم الهی محروم می پوزبندی عمل کرده و آنها

 (1019دفتر اول، بیت )                     اهل حس شد پوزبند *** تا نگیرند شیر زان علم بلند هایعلم                                    

 اما این بدان معنا نیست که مولانا در همه موارد حس را در مقابل عقل قرار داده و آن را حقیر می شمرد. به عنوان مثال با تقسیم حس به

 :دباشبان انسان به سوی آسمان تواند نردگشاید که این حس میدنیوی، مسیری به سوی حس باطنی میحس دینی و حس 

 بان این جهان *** حس دینی نردبان آسمانحس دنیا نرد                                    

 صحت این حس بجویید از طبیب *** صحت آن حس بخواهید از حبیب                               

 (305ــ303دفتر اول، ابیات )    صحت این حس ز معموری تن *** صحت آن حس ز تخریب بدن                                

 قدرت یافتن حس به واسطه نور خدا

 :که از درک امور باطنی و معنوی عاجز است حواس ظاهر به دلیل فقدان ادراک کامل، دارای آلودگیها و نجاساتی هستند

 (1923بیت دفتر اول، )          حس باشد نجس ها گوشِنشنود آن نغمه ها را گوش حس *** کز ستم                                   

    :گرددیابد و آن گاه قادر به تمیز میس، به واسطه نور خدا قدرت نظر میاما از دیدگاه مولانا، گاهی ح

 (2640دفتر اول، بیت )                حس را تمییز دانی چون شود *** آنک حس ینظر بنورالله بود                                              

را همچون برکه ای می دانند با پنج جوی آب که حس مشترک  اسلامیو دیگر حکمای  امام محمد غزالیمثال  همچنین مولانا متأثر از

 :روان به سوی آن )کنایه از حواس پنجگانه(، می سراید

 (2716دفتر اول، بیت )                 کوزه ای با پنج لوله پنج حس *** پاک داریم آب را از هر نجس                                           

 :حس در مثنوی از جمله اسامی جهان ماده است که خود زندانی است تنگهمچنین 

 (3102دفتر اول، بیت )                 تر آمد که زندانی است تنگهستی جهان حس است و رنگ *** تنگ باز                               
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 .و علت این تنگی، ترکیب و تکثری است که در جهان ماده وجود دارد

 (3104دفتر اول، بیت )                   کشدها میعلت تنگی است ترکیب و عدد *** جانب ترکیب حس

 :لکن علاوه بر این پنج حس ظاهر، حواسی باطنی نیز جود دارند که از دیدگاه مولانا آنها نیز پنج حسند

 (3573دفتر اول، بیت )                      هر پنج حس دامن کشان هر طرف کی دل اشارت کردشان ***می رود                             

 :با کاربرد کلمه ده حس، همچون فلاسفه قبل از خویش به پنج حس ظاهر و پنج حس باطن اشاره دارد مولانا

 (3583اول، بیت  دفتر)                ده حس است و هفت اندام و دگر *** آنچ اندر گفت ناید می شمر                           

 مشرق انوار خاستگاه حقیقی دل و جان 

ه خواند و پس از آن با شرح آفتاب معرفت کزینش یار و خلوت از اغیار فرا میمخاطب را به تزکیه جان و گ مولانا در ابتدای دفتر دوم

ق آدمی با عقل حق درآمیزد نور طریمشرق آن جان و عقل است، به ذکر مشرق و مغرب جان می پردازد. از دیدگاه مولانا چون عقل 

شود. یار، چشم سالک است و او ناگزیر که چشم را از این خس و خاشاک پیراسته ی تبدیل میروشنایافزون گشته و ضلالت آن به 

 :دارد

 یار چشم توست ای مرد شکار *** از خس و خاشاک او را دور دار                                             

بدین مقام رسید و مطلع شمس در جان وی سربرآورد، به هر سو رو کند، رو به مشرق انوار و خاستگاه حقیقی دل و جان کرده  چون

 :است

 (46دفتر دوم، بیت )               ها بر مغربت عاشق شوداز آن هرجا روی مشرق شود *** شرقبعد                               

 عاشق است، شرق جان )یعنی موجود پست تر و پایین تر(بر اخس )یعنی موجود برتر و عالی(لطف، اشرفو چون بر اساس قاعده 

چون  یابد. حس مادی کهگشته و نور بر ظلمت ماده غلبه میعاشق  ،سالک، بر مغرب جانش که کنایه از ظلمت )وجود جسمانی( اوست

نهد(  نام می« دریایی»دهد، حس دیگر )که مولانا آن را ا به سوی مغرب و تاریکی فرمان میحس خفاش، تاریکی گزین است آدمی ر

سازد. حس مغربی، از دیدگاه مولانا همان حواس پنجگانه وع نور جان است رهسپار میمحل طل چون سفینه اشراق، انسان را به مشرقی که

 :تبیین نموده بودندظاهر و حس مشرقی همان حواس باطنی اند که پیش از مولانا حکما و فلاسفه ی مسلمان آن را 

 (49دفتردوم، بیت )              ها چو مسست جز این پنج حس *** آن چو زر سرخ و این حسپنج حسی ه                                 

 .، حواس ظاهر به مس و حواس باطن به طلای سرخ تشبیه می شودبیتدر این 

 (711دفتردوم، بیت )                 پرتو عقل است آن بر حس تو *** عاریت می دان ذهب بر مس تو                                        
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به ر از قوه خیال گا به جا از این قوه استفاده شود. البته به شرط اینکه ،که به انسان داده شده است خوبی است و استعداد امکان قوه خیال

افات، اکتش های هنری، ادبی، علمی، اختراعات،شود. این همه شاهکارهای بسیاری در وجود آدمی می، خالق خلاقیتخوبی استفاده شود

ر و مکافات به دنبال دارد و انسان با از این قوه، هزار و یک دردساما استفاده نادرست آمده است. قوه خیال پدید  کهمه و همه به کم

 :شودمجنون می خیال بیمار و

 شود مجَنون عاقلِی خیالی کَزْ                     شود افَْزون اندکی خیالَش آن                                                 

 :گوید کهکند. میو اثرات هردو نوع خیال را به خوبی بیان میکند خیال خوب تقسیم بندی می مولانا خیال را به خیال بد و

 جمَالصاحبِْ  بُوَد خیالاتَش گَر                                     خیال از هست فَربهَی را آدمی                                                   

 آتشی از مومْ  هَمچو گُدازدمی                                     ناخوَشی نِمایَد خیالاتَش ور                                                     

 :گویدبعد می

 خدا دارد وشانخ خیالاتِ با                                 را تو گرَ کَزْدم و مار میانِ در                                                     

 بُوَد مِسْ کیمیایِ خیالَتْ کان                                  بُوَد مونسِ را تو مَر کَزْدُم و مار                                                      

های یک مکتب اش این است که بچهخلاصهکه  ،کندل منفی را تشریح میدقیق نقش خیاحکایتی، مولانا در دفتر سوم مثنوی در ضمن  

 ای کشیدند به این صورت که فردا وقتی معلم را دیدند، به او سلام بکنند وخواستند از بار تکالیف درسی خلاص بشوند. نقشهخانه می

خدای ناکرده رنجوری یا کسالتی عارض شده؟ تب دارید؟ و امثال این تلقینات. به معلم بگویند خدا بد ندهد. چرا رنگتان پریده است؟ 

یک  ها یک سخن وگذاشت ولی وقتی همه این بچهزد، شاید اثری روی او نمیعلم میها فقط این حرف را به ماگر یک نفر از این بچه

 :بیمار کرد را استاد و دکر ا این تلقین اثرکلام این تلقین به استاد را در آوردند، قطع

 زرَدْفام رویتَ رَنگِ باشد خیر                           سلام را اُستْا گفت آمدَ درَ او                                                    

 :زد، اعتنایی نکرد اما به هر حال به نوعی کلام این بچه، اثر خودش را گذاشت استاد وقتی نفر اول این حرف را

 زدَ ناگاه دِلَش اَندْرَ اندکی                                   بدَ وهَْمِ غبُارِ امّا کرد نَفْی                                               

ساس حشاگردها یکی یکی آمدند و همین حرف را زدند. تکرار این تلقینات باعث شد که خیال بیماری بر استاد غالب بشود و واقعا ا

 :ار هم شدبیم کند که بیمار شده است و

 گِلیم او کَشانیدمی و جَهید برَ                             بیم زِ و وهَمْ از سسُت اُستا گشت                                         

د و سانراستاد تحت تاثیر این تلقینات واقع شد، حالش بد شد. بلند شد و دید که پاهایش لرزان است. کشان کشان خودش را به منزلش 

 .اما تاثیرات خیال، جسم او را بیمار کرد بستری شد در حالی که بیمار نبود،

 

 خیال و دور شدن از حقیقت و واقعیت: گمراه کنندگی

فت کند. مولانا گذهن آشفته چه ذهنی است؟ ذهنی است که درگیر خیالات مزاحم است. مثل گله زنبورها، این خیالات به او حمله می

 :که

 برََدمی سو آن و سو این کَشَدمی                     پرََد در خیالی زنبورِ چند                                    
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 ست:لاناتمثیل مواین . مصداق آن ندشوها میصیاد سایه ند وکنهای خیال حرکت میان در جادهشدر طول عمر انسانهاخیلی از 

 وشَمرُغْ پَرّانْ خاکْ بر دوََدمی                        اَشسایه آن زیرْ و بالا بر مُرغْ                                

 شود مایهبی که چَندان دوََدمی                           شود سایه آن صیَاّدِ ابَلَْهی                                

روند می امورست. کسانی که به دنبال این پرنده ا های ظاهری نفسانی مثل سایه یکهوس و دنیاگوید که ظواهر این تمثیل مولانا میدر 

ال زده شود؟ ذهن خیها هستند. اما سایه مگر شکار میروند. به هوای مرغ اصلی حرکت کرده اند اما صیاد سایهدر واقع به دنبال سایه می

ان شای نیست جز اینکه این ذهن پریآرام و قرار ندارد. برای آرامش روانی، چاره و نی است. رودخانه وحشی و سرکش استهمیشه طوفا

ردند، خومیهای ذهنی مثل امواج خروشان دریا است. وقتی امواج خروشان دریا به ساحل شود. این تلاطمو این ذهن لگام گسیخته مهار 

خراشد و تراشد و میساحل جسم را می کند. همین طور امواج متلاطم ذهنی آشفته هم،خراشد و فرسوده میتراشد و میساحل را می

زند. کار خیالات یاوه و منفی، این است که وارونه نمایی بکند و آدم را از واقعیت به هپروت اوهام تبعید کند. کند و آسیب میبیمار می

 :فرمایندمولانا می

 هست را بِنمْود بر شکَل عَدمَ                          نیست را بِنمْود هست و محُْتَشَم                                

کند، لگدکوب می و ان را بمباران روح و رو برعکس. خیالات یاوه و باطلکند و آن چیزی را که نیست، برای ما هست جلوه میخبال 

 :فرمایدمیمولانا 

 وَزْ زیان و سود، وَزْ خوَْفِ زَوال                                جانْ همه روز از لگَدکوبِ خیال                                               

 نی به سویِ آسمْانْ راهِ سفََر                           مانَدَش، نی لطُفْ و فَرنی صفَا می                                                  

 

 خیال و حجاب مایا

ای هه معادل حجابک است، ”مایا“های عرفانی هندو است، نامش کتاب اوپانیشادها و بگودگیتا که از کتاب درخیالات راهزن این 

، کندرا سحِر می هاها و ذهن. مایا در واقع جادوی جهانی است، سحّار است، چشمدنیوی است که مانع ادراک حقیقی و نورانی است

 تی است. در مرزدر واقع بین هستی و نیسها این خیالات و حجابشود. میاز دیدن واقعیت ست که مانع ی اپرده ا، جهل جهانی است

 :گویدیمدر این باره قرار دارد. مولانا  آنهامیان 

 روَان بین خیالی بر جهانی تو                           رَوان انَدَْر خیالْ باشد وَشْنیست                                     

  شان نَنگَ و فخَْرشَان خیالی وزَْ                               شانجنگَ  و شانصُلحَ خیالی بر                               

به یک اینجا  ردباشند. ات این خیال میند که ظهورااساسهوده و بیهای بیها و طمعبینیم این ترسیم ،کنیمنگاهبه صورت واقعی وقتی 

های راما کریشنا که با زبان تمثیلی و کتابی دارد به نام گفته، ۱۹راما کریشنا عارف بزرگ هندی قرن  شود:می داستان تمثیلی هم اشاره

و  این شخص یک مرید خالص ،ناراداداستان کیست؟ شخصی به نام کند. قهرمان این در بیان حکایت، نحوه تصرف مایا را بیان می

ها و رسیدن به منازل مختلف عرفانی، ریشنو، یا خدای بزرگ هندوان، . بعد از یک سلسله ریاضتاست سیر و سلوکو اهل  قدم استوار

ین کار بزرگی اگوید که از من حاجتی بخواه به پاداش کند. به او مییکی از خدایان سه گانه، به اصطلاح سالوس اکبر، به او تجلی می

 رت تصرفخواهم که قدگوید که من از شما حاجت دنیوی نمی خواهم ولی میکه تا به حال در سیر و سلوک انجام داده ای. نارادا می

او را  و صبحت کنان دست او را گرفت کند. ویشنوتصرف میدر ذهن ما هایش را به من نشان بدهی که چگونه مایا نماییمایا و وارونه
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شوند. از دور خشک و سوزان. چون زیاد راه رفته بودند تشنه می ،سر از یک بیابان برهوت برآوردند مرتبه د و رفتند تا اینکه یکبرمی

بینند. ویشونو به نارادا گفت که برو از اهالی دهکده مقداری آب بیاور که هر دوی ما سخت تشنه هستیم. نارادا شتابان ای میدهکده

ای را زد. لحظاتی بعد در باز شد و اهالی آن خانه با خوشرویی و گشاده رویی با او روبه رو شدند. ده و در خانهرفت به سوی آن دهک

ها او را با احترام و مهر و محبت به درون خانه دعوت کردند و حسابی از او پذیرایی کردند. حالا دیگه نارادا آن قدر غرق این پذیرایی

ها خانه شده بود که فراموش کرد که ویشنو الان وسط آن صحرای خشک، تشنه منتظر آب است. ساعت و استقبال خوش و شیرین اهالی

ها هم سپری شد. نارادا اکنون در میان همین خانواده در حال ها آمد و رفت، ماهها گذشت، بلکه سالگذشت، روزها سپری شد، هفته

ات داد که از دختر این خانواده هم خواستگاری کند. خلاصه کلام، زندگی است. چون دید خیلی به او محبت دارند، به خودش جر

مورد قبول واقع شد و ازدواج سر گرفت و بعد از چندی صاحب سه فرزند هم شد. اکنون دوازده سال از این ماجرا گذشته است. پدر 

 وفق مراد بود. تا اینکه شبی، بارانی سیل آسا اش ظاهرا بررسد و زندگیرود و ثروتی کلان به نارادا میخانواده هم به رحمت ایزدی می

بلعند و با های وحشی از هر طرف مثل اژدها غرش کنان همه چیز و همه کس را میکنند. سیلها طغیان میگیرد. رودخانهباریدن می

آورد و از آن طرف ر میزند و صدای رعد، زمین را به لرزه دبرند، به کجا؟ خدا داند. آسمان هم دائم رعد و برق میخودشان می

ریزد به سوی زمین. واقعا هنگامه عجیبی به پا شده بود. نارادا های سیل آسا و مهیب مثل سدی که گشوده شده از آسمان، فرو میباران

. ین مصیبتها را نجات بدهد از این عذاب و از اخواهد نجات پیدا کند و آنگیرد و دوان دوان میها و همسرش را میبا شتاب دست بچه

ب شود و داخل گرداها از دستش رها میخورد و یکی از این بچهشبی بود تاریک و ظلمانی و همه جا گل و لای. ناگهان پایش لیز می

آورد و این دوتا بچه دیگر را که کناری ایستاده رود که بچه را از گرداب نجات بدهد، ناگهان موجی سر بر میافتد. نارادا میتندی می

برد. تا آمد به خودش بجنبد، دید که همسرش هم ناپدید شده است و موج او را برده است. دیگه مثل یک بلعد و با خودش مید میبودن

تازد و در یک زد اما فایده ندارد. در این حال موجی خروشان هم میرفت و ناله و فریاد میپلنگ زخمی، این طرف و آن طرف می

ای خاموش، بیند که در یک جزیرهکند و میماند. تا اینکه ناگهان چشم باز میرد و دیگه چیزی باقی نمیبلحظه او را هم با خودش می

تک و تنها، افتاده آن طرف در یک خروار گل و لای، مات و مبهوت. در عمق بهت و حیرت بود که داستان چیست؟ در این لحظه 

نارادار، چرا خوابیدی؟ چرا نمی روی از آن دهکده آب بیاوری؟ نارادا یک شوند که ای فرزندم، صدای لطیف و مهربان ویشنو را می

همه و  ها وها و گرداببیند که ای داد بیداد، آن همه بیابان و تشنگی و ازدواج و بچه دار شدن و آن سیلآید، میمرتبه به خودش می

ده است. ویشنو به نارادا گفت ای فرزندم، حالا فهمیدی که همه، خواب و خیالی بیش نبوده و این ناشی از تصرف ویشنو در خیال او بو

برد به یک جهان دیگر؟ این گونه خیالات یاوه، نیست کند؟ این خیالات راهزن ذهنی چگونه تو را میمایا چگونه در ذهن تو تصرف می

های جهان ا است. یعنی نمودِ بی بودِ پدیدهگوید که دنیا نوعی مایکند. اینجا است که اوپانیشاد میکند و هست را نیست میرا هست می

ند و شوناپدید می کنند وآیند و بر صحنه نمایش جهان، خودنمایی میماند که یک چندی میهای خیمه شب بازی میمثل عروسک

 روند. می

 

 لی در قرآنانواع حجاب های خیا

ار گرفته یرات جالبی هم به کها خیلی صحب شده است و تعببینیم که در مورد انواع حجابرویم، میبه سراغ آیات قرآن کریم میوقتی 

 شده است. مثل طبع الله، خدا مُهر نهاد بر قلب آنها، ختم الله، بست دل آنها را به سوی هدایت. البته این بستن و مهر نهادن، اولاً بهبرده 



ت، قلبشان، ها بر اثر تکرار اعمال زشآدمبلکه کسی را ببندد که هدایت نشود، ذات نیست، یعنی این گونه نیست که از اول خدا جبراً دل 

وره کند. بعد تعبیرات دیگر، مثل قشاوه که در سشود، این پرده را در واقع اعمال زشت آدمی است که بر قلبش ایجاد میجانشان سیاه می

ه در ف به معنی قلبی و ذهنی کبقره است به معنای پرده یا اکنه جمع کنان به معنی پرده. یا کلمه غلف دو بار در قرآن آمده جمع اَغل

ایست ایجاد ناش رنگ یعنی زنگار قلبی که آن هم بر اثر اعمالبلوان علی قلوبهم، برد یا لفظ رنگ غلافی از جهل و غفلت به سر می

 :کلمه حجاب، به این معنی آمده است، در سوره اسِرا است شود ومی

خوانی، برای آن کسانی که در قرآن میی ای پیامبر وقت ﴾٤٥﴿بَیْنَ الَّذیِنَ لَا یُؤمِْنُونَ بِالْآخرِۀَِ حجِاَبًا مَّسْتُوراً وَإِذَا قَرَأتَْ القُْرْآنَ جَعَلنَْا بیَْنکََ وَ

بیرش ما قرار دادیم هم تعو و قلب آنها ما قرار دادیم. انکار هستند، اینها مفهوم نمی شود، چرا؟ چون حجابی بین تو و کلام تو و پیام ت

ی و نتیجه های نفسانگیرد که عبارت است از همان تیرگیه به واسطه اعمال ناشایست آنها، حجابی مستور و ناپیدا قرار میآن است ک

سْتُوراً شود و مولانا چه خوب این حجِاَبًا مَّشود و راه هدایتش بسته میاعمال زشت که به صورت یک پرده سیاه، بر قلب کسی افکنده می

 :گویدیکند و مرا تفسیر می

 تَبرَ پاره کُند را آهن بَندِ                              بتََر آهن از لیکْ پنهان، بَندْ                                       

 دَوا کسَ ندَانَد را غیَبی بَندِ                       جدُا کردن توان را آهن بَندِ                                    

. هیچ م استگوید این حجاب درونی پنهان است ولی استحکامش از آهن هم قوی تر است. این حجاب و بند درونی خیلی مستحکمی

با  کارششت این دیوارهای خیالات حبس شود،اگر کسی پ ارهای ذهنی و خیالات یاوه نیست.دیواری و هیچ سدی محکم تر از دیو

 :شودبه سه نوعش اشاره م ن کرده است کهراههای مختلفی را بیامولانا و البته راه نجات هست،  کرام الکاتبین است،

 ر . انسان با الگوهای حیّ و حاضهستند که الگوهای سالمی در مسائل معنوی، اخلاقی و روانی و رفتاری ،مصاحبت با افراد صالح اول

که دیدن یاران  گویدکسانی که مظهر هدایت و سعادت معنوی هستند. به قول مولانا در فیه ما فیه می ،تواند ارتباط برقرار کندبهتر می

 .های هزار توی اوهام استزده شده و گرفتار پردهفس؟ نفسی که خیالکدام ن.صالح، گدازش و افِنای آن نفس است

 :در ذکر و نیایش با حضور قلب مستتر است. الا بذکر الله تطمئن القلوب. به قول مولاناه است کتاملات درونی یعنی راه دوم مراقبه، 

 نیست آرام حَقْ گاهِ خلَْوَت به جزُ                            نیست دامبی و دَدبی کُنجی هیچ                                

 چوبرچها . کسانی که درن استزندگی کرد قیاخلا، شودی متلاطم مطرح میراهی که برای آرام کردن ذهن طوفانی، درون سوم

 .راحت هستند از حیث روانی و درونیو برند تر در تشویش به سر میکنند، کممیاخلاق زندگی 

 

 (خواب دنیانسبت خیال و دنیا )

جهان، سر به سر “گویند: العالمَُ خیَالٌ فی خیال و یا وقتی عارفان می ”این جهان خواب است، اندر ظنّ ماَیست“ : گویدمیوقتی مولانا 

د و همه موجودات وهم است و خواب و خیال! بلکه خواهند بگویند این جهان حسیّ وجودی واقعی ندارنمی” خیالی بیش نیست

خواهند بگویند که هستیِ حقیقی و حقیقتِ هستی، چنان شکوهمند است که جهان حسّی نسبت بدان خیالی است مبهم و مهِ آلود. می

ا، شعله شمع در خیالِ مدهد، لیکن همچون جویی روان، لحظه به لحظه در گذر و گذار است. یا مانند گرچه دنیا خود را ثابت نشان می

فروزد، ولی آن شعله زنجیره ای است از قطعات بی شمار روشنایی و تاریکی. اما ذهن ما توالی را به دوام و گُسست میمتصل و بی

نی ریارسد که شعله شمع نوری پیوسته دارد. فیزیک جدید نیز نور را جکند و در نتیجه چنین به نظر میگُسست را به پیوست تبدیل می
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ت مشاهده گُسسشود که ما آن را به صورت خطی ممتد و بیداند اما سرعت موج نور، سبب میمی” فوتون“از بسته های ریز انرژی به نام 

اریم و به انگگیرد که ما آن را هوُیتی ثابت میای است. حرکت جهان نیز چنان برق آسا صورت میکنیم. چون رفتار نور، موجی و ذره

های گیتی همچون بود و دروغِ راستْ نما. پدیدهاست، یعنی نمودِ بی” مایا“خوانیم که دنیا می” اوپانیشاد“ریم. در سپاآن دل می

شوند. کنند و سپس پرده نشین میآیند و مدتی عرضِ اندام میهای خیمه شب بازی، رقصْ کنُان به صحنه نمایش هستی در میعروسک

مایش و زندگی را ن” باروک“ر و موسیقیِ اروپای سده هفدهم اثر گذاشت و شاعران و هنرمندانِ سبک همین نگاه به دنیا بر ادبیات و هن

کسپیر نیز بسیار های شرا فراوان به کار گرفتند. در نوشته” دمْ غنیمت است“های عارفانه، شعارِ یا صحنه رؤیا دانستند و تحت تأثیر آموزه

ای است لغزان که بر صحنه زندگی، سایه” گوید: می” مَکبث“شمارد، از جمله در نمایشنامه شود که زندگی را نوعی تئاتر میدیده می

 .”رودخرامد و مینمایش می

رسیدند که دنیا ارزش این همه حرص و آزمندی و رفتار خشونت بار را ندارد. عارفان از مجَازی دانستن دنیا به این آموزه اخلاقی می

شِ کیِ نهَدَ دل بر نقو“لایزال و آینگیِ ذات سرمدی است. هرکس به محضر آن هستی مُشرَّف شود حقیقت زندگی حضور در هستیِ 

ای به غفلت نگذرد. اِبن الوقت دارند که لحظهشمارند و پاسِ اَنفاس میاز این روست که اهلِ معرفت، دَم را غنیمت می” این جهان؟!

 .ای از کسبِ معرفت و فضیلت اخلاقی غافل نباشنداین معنی است که لحظه بودنِ صوفی )البته نه مُدّعیانِ دکُاندار( فقط به

 نیست فردا گفتن از شرطِ طریق                              صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق                         

 

 

 مولانا نظر در عقل

 «الهی، هرکه را عقل دادی، چه ندادی و هرکه را عقل ندادی، چه دادی؟»:خواجه عبدالله انصاری گفتچنانچه ای است الهی یهعقل عط

اگر شما آدمی را  :باشد، هیچ چیزی به بنده عطا نکرده. حدیثی هم از رسول خدا در اصول کافی نقل شده است کهدر واقع اگر عقل ن

گیرد و خیلی مقید به عبادات است، زیاد ذوق زده نشوید و مباهات نکنید به این امر ر حال نماز خواندن است، روزه میدیدید که دائم د

 .تا اینکه ببینید عقل این آدم چگونه است و چه وزنی دارد

قرار در این باره بیت  ۲۶۰۰۰ حدودآثار مولانا  اما درست، کسانی که با صراحت و قاطعیت می گویند مولانا با عقل و عقلانیت مخالف ا

عقل از آن دسته موضوعاتی است که اشتراک لفظی دارد. اشتراک لفظ به قول مولانا هم، دائم رهزن است. چون اشتراک  د دارد.ووج

. پرتاب می کندهپروت و هم به برهوت آدم را کشاند و گاهی کند و ذهن مخاطب را به چالش میایجاد ابهام و ایهام می لفظی معمولاً 

ان محصول فرهنگی جامعه بشری است و از آنجایی که هر واژه ای در هر فرهنگ مفهوم خاصی دارد، عقل این مقدمه لازم است که زب

هم در هر دستگاه فکری و یا در نزد هر صاحب اندیشه ای، معنا و مفهوم خاص خود را دارد. مثلا امام محمد غزالی در تعریف عقل می 

 .عقل، قوه یا استعدادی است که قبول معرفت می کند:ی گوید کهگوید، چهار تعریف در احیا العلوم دارد، از جمله م

که عقل قوه ای است که وظیفه اش تشخیص خیر و شر  دهآمخت است. یا در روایات دینی یعنی عقل بستر ظهور علم و زاده شدن شنا

وظیفه ای ندارد جز اینکه خوب و  عقلمنظر از این اخلاقی است. یعنی تعریف دینی از عقل بر پایه ارزش های اخلاقی است. یعنی 

برای همین است که در روایات میان عقل و فریبکاری و حیله گری  .و نبایدهای اخلاقی را تشخیص بده بدهای اخلاقی را بشناسد، بایدها

و ه است گذاشتیا وهم  نَکراء هوشمندانه فرق گذاشته شده است. اسم این قوه شیطانی را که حاصلش فریب و نیرنگ و خُدعه است را 
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ست اما ضد اقل و سایه عولی از جنس عقل نیست. یعنی نَکراء شبیه عقل  ،می گوید که نَکراء آن هوشمندی فریبکارانه شبیه عقل است

اق های ما واقعا مصداب خیلی از این زرنگی ها و زیرکیشود. با این حساز این نظر عقل حقیقی محسوب نمی ارزشهای اخلاقی است و

است. چون قوه هوش و ذکاوت را در امور غیر اخلاقی به کار گرفتن  یا به تعبیر حکما وهم همان نَکراءبلکه  ،عقل و عقلانیت نیست

ی می باشد. وحشناخت پدیده های هستی و کشف مستقل جهان، بی تکیه بر وظیفه عقل از نظر آن حکما،  .می شود همان نَکراء، نه عقل

با این مقدمه وقتی که ما از عقل حرف می زنیم باید تعریف خودمان از عقل را بازگو کنیم تا مخاطب تکلیف خود را بداند که ما موضع 

ا با عقل و کنند که مولانکنیم. بعضی ها خیال میمیم منظر داریم درباره عقل صحبت مان نسبت به عقل چیست و از کدام افق و از کدا

 :آورندر ستیز و انکار بوده. شاهد هم میقلانیت دع

 بعد ازان دیوانه سازم خویش را        آزمودم عقل دوراندیش را                                                

 یا

 دست در دیوانگی باید زدن                               زین خِرَدها مرده می باید شدن                                             

 .ور را بدانیمبرای ورود به دنیای اندیشه هر اندیشوری باید ما اصطلاحات زبانی آن اندیش

 چون نداری تو سپر واپس گریز                               ها چون تیغ پولاد است تیزنکته                                       

مان در د پیدا نخواهیم کرد و صرفا با خیالاتاگر ما به این اصطلاحات وقوف پیدا نکنیم، در واقع هیچ ارتباط و پیوندی با آن اندیشمن

مشغولیت و سرگرمی هستیم. مولانا هرگز با عقل و عقلانیت در ستیز نبوده بلکه فقط عقل را نقادی کرده. در واقع میزان توانایی های 

ل گذر کرده، از عقگذر از عقل با نفی عقل فرق دارد. مولانا باید توجه نمود که عقل را معلوم داشته نه اینکه آن را نفی و رد کرده باشد. 

ب باید از پل و گدار گذر کرد تا به ستحا رسید و نباید حکم به نخری گذر از یک چیز با نفی آن چیز فرق دارد. و  رد شدن و نفی نکرده

اه اید برای بازگشت آن را نگرا دارد و بعد از گذر از آن ب عقل حکم راه و پلنهایی، پل و بیهودگی آن دارد. برای رسیدن به مقصد 

 ست. عقلانیتی که لباس شعر و نظم پوشیده ا، نیست جز عقل و حکمت و عقلانیت سراسر مثنوی چیزی ن تفسیر از عقلداشت. با ای

 

 تقسیمات عقل در نزد مولانا

رای عقل مراتبی ب این گونه منسجم و دقیق عقل را طبقه بندی نکرده است. مولاناهیچ متفکر و عارفی رده و عقل را تقسیم بندی کمولانا 

قل سطحی که به خودش مغرور است و خیال کرده که عقل انتقاد کرده است، مرادش عقل سطحی است. عاز هرجا  واست  قائل شده

توانایی دارد در همه مراتب هستی قضاوت کند. به این عقل می گوید، عقل جزوی. اما آن عقل ژرف اندیش که می تواند از لایه های 

ایی شناخت ستی، توانسطحی جهان هستی عبور کند و به باطن هستی برسد، این عقل را ستایش کرده. عقل جزوی در لایه های سطحی ه

 عقل را در دو مورد تحسین مولاناست. مولاناوت است و متفا عنوانش را عقل کلی می گذارد، ژرف اندیش که نام و عقلاما آن  ودارد

ه کیکی عقل جزوی که قلمرواش لایه های سطحی جهان هستی است و دوم عقل کلی  :مرتبه کلی یا در دو چهره کلی تقسیم می کند

 تواند بر قله های حقایق هستی بنشیند. ژرف اندیش و بلند پرواز است و می

مولانا برای هر کدام از این دو چهره از عقل، نام ها و توصیف های جالبی دارد. به عقل جزوی می گوید عقل فلسفی، عقل بحثی، عقلی 

عرشی.  قلِگوید عزوی است. همین طور به عقل کلی میقل جها اسامی دیگری از عکسبی، اینکه فقط بلد است لفاظی بکند، عقل مَ

 ،عقلِ عقل ،ایمانی الهی است، عقلِ عقلی که سرچشمه معارفش ؛ یعنیعالم هستی تکیه بزند. عقل من لدنعقلی که می تواند به عرش 
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 کند. گوشزد می آورد. مولانا دائم این تقسیم بندی راکلی میها و توصیفات را برای عقل ِامثال این نام وی ،ابدال عقلِ

 خواری مُتَّصلِپَرِّ او با جیفه               قلِ جزُویْ کَرکَس آمد ای مقُِلع                                  

پروازش کوتاه است و طعمه اش جیفه است و مسائل ظاهری دنیا. اما عقل کلی که به نام  ،ی گوید که عقل جزوی مثل کرکس استم

 .عقل ابدالان است

 پَرَد تا ظِلِّ سِدرْه میلْ میلمی                                   عقلِ اَبْدالانْ چو پَرِّ جبِْرئیل                                         

ند، این کفوذ میباطن، از صورت به معنا، ن ظاهر بهکند، از های سطحی جهان عبور میکه عقل کلی است، عقلی که از لایهعقل ابدالان 

 وت هستی قیقگوید عقل، مرادش حیایق هستی پرواز می کند. گاهی مولانا ما صدرۀ المنتهی یعنی تا منتهای حقو ت بلند پرواز است

 الله، و دخداونمی توان گفت است.  حقیقت الحقایق

 تا چه با پهناست این دریای عقل                                      هاست در سودای عقلتا چه عالم                                               

کل هم خطاب می کند و می گوید کل  اینجا مرادش حقیقت الحقایق است. حقیقت کلی عالم هستی است. گاهی به این عقل، عقل

 :این عالم هستی، جلوه ای از فکرت و اندیشه آن عقل کلی است

 ها رسُُلعقل چون شاه است و صورت                                            این جهان یک فکرتست از عقل کل                            

اطل کنیم دچار یک دور ب تعریفعقل را اگر بخواهیم چون  ،زیرا بیهوده است ،شودوارد تعریف عقل نمی نکته دیگر اینکه مولانا

. عریف به غایت و نتیجه نه تعریف به هویت و ذاتولی فکر و اندیشه را که محصول عقل است تعریف کرده ولی ت ،شویممنطقی می

 :مثلا در تعریف اندیشه می گوید

 باشد که بنماید شهیراه آن                                فکر آن باشد که بگشاید رهی                                    

. ه کنیمخست در موضوعات پوچ و باطلیعنی فکر این نیست که ما خودمان را به بازی های لفظی مشغول کنیم یا ذهن را بی خودی 

 ای باز کند به سوی آدم شدن، به سوی اخلاقی شدن، به سویی است که در برابر چشم تو، دریچهاراستین آن اندیشهی گوید اندیشهمی

های ذهنی، نامش اندیشه نیست. این ذهن قت را مشاهده کنی وگرنه صرف بازیشاه حقی وودت را پیدا بکنی خو  لح شدنآدم صا

سرکش و بازیگوش ما، عادت کرده است که لحظه به لحظه از این شاخه به آن شاخه بجهد و بپرد. بازی های لفظی و سیلان های ذهنی 

ولد تازه در بیاورد، دهد، به ت رد، تغییگسله شخص را از این نقایص اخلاقی بکر. اندیشه راستین آن است کرا نمی شود گفت اندیشه و تف

او را آدمی بکند با جنس متفاوت، با هویت دیگر. اگر آدمی توسط اندیشه به پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک و نهایتا آدمی سالم 

 .ندیشه است وگرنه خودش را خسته کرده استو صالح تبدیل شد، فکر او واقعا فکر و ا
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